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احمد عــزیــزی را باید »آتشفشان خلاقیت‌«   صفر 
و  خاکستر  ــاه  گ کــه  مهارنشده  آتشفشانی  ــت؛  ــس دان
گدازه‌های سوزان بی‌ثمر بیرون می‌دهد، ولی گاه سنگ 
هایی کشف‌نشده از دل زمین بیرون می‌آرد و در منظر ما 

می‌گذارد که به‌راستی در هیچ جایی دیده نشده است‌.
گمان نمی‌کنم این میزان از کشف‌، مضمون‌یابی‌، تناسب 
های گوناگون و لحظات خیره‌کننده در کار کسی دیگر از 
شاعران این سه دهه رخ نموده باشد که در کار عزیزی دیده 
شد. این همه نشان از جوشش فوق‌العادۀ طبع او دارد؛ آن 
هم نه جوششی که فقط شعرهای متوسط پدید آورد، بلکه 
موجد بعضی شعرهای خوب و ماندگار عصر خویش باشد.

 یک     آنچه با اولین نگاه در شعر احمد عزیزی به چشم 
می‌زند، گستردگی شگفت‌آور عناصر خیال و حضور 
بی‌سابقۀ پدیده‌های محیط پیرامون است‌. در شعر احمد 
عزیزی این حضور اشیا را به طور فورانی شاهدیم و بسیاری 
از اینها موجد تصویرها و مضامینی تازه و حتی بی‌سابقه 
شده است‌. دیگر گویا شاعر هیچ دغدغه‌ای از این ندارد که 

فلان کلمه شعری است و فلان کلمه نیست‌.
... کوچۀ ما کهنه بود از چرک سال‌

نیمه‌شب‌ها برق می‌زد از شغال‌
این آزادی عمل شاید امروز عجیب نباشد، ولی در اواخر 
دهۀ شصت واقعاً تازگی داشت‌. شعر آن سال ها به‌ویژه 
در قالب های کهن غالباً نمادین بود و سرشار از »افق‌« و 

»شفق‌« و »شب‌« و »شهاب‌« و »لاله‌« و »کویر« و امثال اینها.

 دو        درشعر عزیزی زندگی انسان امروز حضوری روشن 
و چشمگیر دارد. اینجا از تجربه‌های عینی قشرهای 
مختلف جامعه سخن می‌رود، به‌ویژه مردم فرودست و به 

تعبیر آن سال ها »مستضعف‌«: 
مردمان پیت های بی‌لحیم‌

مردمان کاسه‌های بی‌حلیم‌
... کودکان سکه‌دزد فصل کیم‌

مردمان منتظر در بند جیم‌
نظایر این بیت ها بسیار خاطرات خفته و چشم‌دیدهای 
زندگی ما را بیدار می‌کند. مصراع »کودکان سکه‌دزد 
فصل کیم‌« خود یک توصیف جامعه‌شناسانه و در عین 
حال هنری است از عوامل بزهکاری ها، بدون اینکه شاعر 

مستقیماً شعار داده باشد.
این ارتباط با جامعه و مسائلش فقط در حــوزۀ عناصر 
خیال نیست‌، بلکه در حوزۀ پیام نیز بسیاری از مسائل و 
دغدغه‌های انسان امروز در این موقعیت جغرافیایی را 
در این شعرها می‌توان یافت؛ از عبادت و نیایش بگیرید تا 
مرگ‌اندیشی و از فقر و تبعیض بگیرید تا ناهنجاری های 
اخلاقی در مردان و زنان اجتماع‌، که این آخری در شعر 
»زایمان سوز« دیده می‌شود و اینها حرف هایی است که 

دیگر شاعران امروز کمتر گفته‌اند: 
دیده‌ام من شاعران را رنگ‌زرد

زیر پل ها در پی یک بسته گَرد
من زنی دیدم که مویش را فروخت‌
خالی‌ِ شب های شویش را فروخت‌

دریغ که شاعر ما از »شرجی آواز« کم کم از مردم فاصله 
می‌گیرد و به سمت نوعی عرفان و کلام‌، یا درست‌تر بگوییم 
بازی با اصطلاحات عرفانی و کلامی پیش می‌رود که به 
گمان من هیچ خوب نیست و شعرش را هم برای عموم 
مردم و هم برای اهل عرفان و معرفت ناکارآمد ساخته 

است‌.
چیستی در امتداد کیستی است‌

یک قدم آن‌سوتر از ما نیستی است‌
ای عدم‌پرورده‌! لاحولی بگو

از حدیث نیستی قولی بگو

  سه   پیوسته به فقره بالا باید گفت که شعر احمد عزیزی 
تا حدود خوبی از زبان محاوره مردم نیز برخوردار است؛ 
چیزی که آن را »مردم‌گرایی در زبان‌« می‌توان نامید و 
منظور از آن استفاده از ضرب‌المثل‌ها، تکیه‌کلام‌ها و 
تعبیرهای خاص محاوره در شعر است‌، چنان‌که در این 

بیت ها می‌بینیم‌:
نسترن رسوای خاص و عام شد

خون داوودی مباح اعلام شد
خاک ما نسبت به گل مسئول نیست‌

کشت شبنم بین ما معمول نیست‌

  چهار     احمد عزیزی به تأیید آثارش شاعری است 

صاحب مطالعه و دارای حافظه‌ای شگفت‌آور و مهم‌تر 
اینکه قدرت استفاده از این محفوظات را در شعر نیز دارد. 
ما بسیار شاعران دانشمند داریم که هنگام سرایش باز هم 
تقلید می‌کنند و به میراث ادبی گذشتۀ ما پناه می‌برند؛ 
گویا از تزریق آن همه دانش و آگاهی به شعرشان عاجزند. 
ولــی عزیزی با قــدرت بسیار از همه محفوظاتش بهره 
می‌گیرد و به همین سبب شعرش سرشار است از تلمیح‌ها 
و اشاراتی به داستان های کهن‌، آیات و احادیث‌، متون 

ادب‌، شخصیت های تاریخی و مذهبی‌:
من بلور قصر قیصر بوده‌ام‌

سال ها سد سکندر بوده‌ام‌
من گمان می‌کنم در کمتر اثری از شاعران این سه دهه این 
مایه از اطلاعات تاریخی و جغرافیایی‌، که در شعر عزیزی 
موج می‌زند، گرد آمده باشد، مگر در شعر علی معلم و 

طاهره صفارزاده‌.
ولی گاهی این اشارات در حد آوردن اسم اعلام تاریخی 
و جغرافیایی است و کار دیگری برای شعر نمی‌کند. به 
نظر می‌رسد شاعر بیشتر در پی نمایش دادن این آگاهی 

هاست‌، نه یک استفادۀ سودمند هنری یا محتوایی‌.

پنج    تا جایی که مــن دیده‌ام‌، احمــد عزیزی تضمین 
کامل و عین نسخۀ اصلی هیچ ندارد و همواره آن مصراع 
یا بیــت شــاعری دیگر را بــه صورتــی بازسازی‌شــده و در 
بستری تازه پیش چشــم ما می‌نهد. مثلًا اینجا با اشاره به 
بیت »اندرون از طعام خالی دار / تا در او نور معرفت بینی‌« 

سعدی می‌گوید:
معرفت می‌بارد از چشمت مدام‌

می‌درخشد اندرونت از طعام‌

 شش   احمد عزیزی عنایت خاصی به ایهام و تناسب 
دارد و این از دستگیره‌های مهم او در شعر است‌. این ایهام 
و تناسب‌ها نیز کمتر دست‌فرسود و کهنه‌اند. اگر هم یک 
ایهام و تناسب قدیمی را به کار می‌گیرد، رنگی نوین به آن 
می‌زند؛ مثل ایهام در »پردۀ ساز« که در شعر کهن سابقه 

داشت و مثلًا بیدل گفته بود:
بیدل‌، چو تار ساز جهانگیر شهرت‌اند

در پرده هم گر اهل سخن گفت‌وگو کنند
ولی عزیزی آن را با »گلدوزی‌« ربط می‌دهد و این یک 

ارتباط تازه است‌:
پردۀ آوازشان گلدوزی است‌

لحن نرگس هایشان نوروزی است‌

 هفت     شــاعر مــا به تناســب هــای لفظی یــا همان 
واج‌آرایی در شعر بســیار راغب و مایل است و حتی گاه به 
افراط. گاهی این تناســب ها در مسیر معنای شعر است؛ 
مثــاً آنجا کــه بــا بهره‌گیری از تشــابه حــروف »پــالان‌« و 
»پولیور« مظاهر تجدد را نقد کرده است و چه زیباست این‌:

بوی پالان های پولیورشده‌
بوی حیوانات همبرگرشده‌

  هشت
احمد عزیزی استاد ترکیب‌سازی  و گاه واژه‌سازی است 
و الحق بعضی ترکیب های او بدیع و هنری از کار درآمده 
ــور«، »نــاخــداآگــاه‌«، »سیلوناپذیر« و  اســت؛ مثل »آدم‌شـ

»استخوانمرد« در این بیت ها:
من بمیرم‌، روز عید کورهاست‌

من بمیرم‌، جشن آدم‌شورهاست‌
ــارۀ مــزایــای ترکیب‌سازی ،مطلب مــا را به  سخن دربـ
درازا خواهد کشاند. در این مقام فقط این‌قدر می‌توان 
گفت که این کار هم به شعر کمک می‌کند )به واسطۀ 
آشنایی‌زدایی‌( و هم به زبان یاری می‌رساند؛ چون هیچ 
بعید نیست بعضی از این ترکیب ها به مرور وارد زبان 

محاوره یا لااقل زبان ادبی شود. اگر احمد عزیزی قدری 
این  تأثیر  کم‌گوی و گزیده‌گوی می‌بود، شاید میزان 
کارهایش بر زبان شعر و زبان محاورۀ امروز هویدا می‌شد.

 نه     دیگر توانایی مهم احمد عزیزی‌، که بیشترین 
تازگی و جذابیت را در شعرش ایجاد کرده، تداعی‌های 
غیرمنتظره است‌. شاعر گاهی به‌ناگهان و غالباً در مصراع 
دوم بیت‌، با آوردن تعبیری کاملًا غیرمنتظره‌، خواننده را 
غافلگیر می‌کند، چون انتظار هر چیزی را داریم جز آن را. 
ببینید، وقتی می‌گوید »اسب زخمی‌، مرد جنگی مرده 
است‌« شما در مصراع دوم انتظار چه کلمه‌ای را دارید؟ 
شاید اولین قافیه‌هایی که به خاطر می‌آید »سنگی‌« و 
»رنگی‌« باشد. ولی می‌شود تصور کرد که پای »مار زنگی‌« 

به میان آید؟ )البته اگر مار پای داشته باشد.(
اسب زخمی‌، مرد جنگی مرده است‌

روی شن‌ها مار زنگی مرده است‌

 ده       در شمار توانایی های احمد عزیزی باید در حساب 
آورد مضمون‌یابی‌ها و تعبیرهای ابتکاری و خلاقانه‌ای 
را که کم هم نیستند و حاصل وجودشان‌، مصراع هایی 
جاندار از این دست است‌، و متأسفانه غالباً مصراع ها و نه 
بیت ها یا شعرها. مصراع های دوم این بیت ها را ببینید که 

هر یک از کشفی خبر می‌دهد. 
بیا تقدیر فردا را بخوانیم‌

شب قدر است‌، قدر شب بدانیم‌
بــه اینها باید افـــزود بیت هایی 
رندانه و طنزآمیز را که شاعر در 
جای‌جای آثــارش دارد و البته 

اینها در »کفش های مکاشفه« بیشتر است‌. گاه طنزی 
تلخ در کار است؛ مثل همان »کودکان سکه‌دزد فصل 
کیم‌« که دیدیم‌. گاهی شعر لحن انتقادی خاصی دارد؛ 

مثل این بیت ها:
جانورهایی غم‌انگیزیم ما

گربه‌های عصر چنگیزیم ما
دانه می‌خواهیم از طرح سبوس‌

صبح می‌خواهیم از عکس خروس‌

 یازده       در مجموع نمی‌توان شــعر عزیزی را شعری 
عاطفی از نوع مثلًا شعر علی‌رضا قزوه یا قادر طهماسبی 
)فریــد( به حســاب آورد. ولــی با ایــن حال نیــز بیت های 
عاطفــی در کار او انــدک نیســت‌. شــاعر در ایــن جای ها 
به حــالات عاطفی خاص‌، که برای بســیاری از انســان ها 
رخ نموده اســت‌، اشــاره می‌کند و حاصــل آن بیت هایی 

تأثربرانگیز از این دست است‌:
مادر من در وبای هوش مرد
خواهرم در نوبر آغوش مرد

این بارِ عاطفی طبیعتاً در شعرهای آیینی شاعر بیشتر 
می‌شود. ولی عیب کار این است که گاه همان بیت های 
شیطنت‌آمیز یا تفننی یا کثیف‌، که در پایان فقرۀ »ده‌« 
گفتم‌، بناگاه همه حسی را که در پاره‌ای از شعر گرفته‌ایم 

از میان می‌برد.

  دوازده      فراز و فرود داشتن چشمگیر مشخصۀ 
شاعران جوششی است‌. عزیزی شاعری است بسیار خلاق 
و مضمون‌آفرین‌، ولی به همان میزان نشان داده است که 
در بازنگری و پالایش نقادانۀ شعرش ناتوان است‌. چنین 
است که بسیار بیت ها در شعرش درخشان و بسیار بیت ها 
نیز مهمل‌، معمولی و کلیشه‌ای از کار درمی‌آید. مثلًا در 
مثنوی‌ِ »خسوف شقایق‌« از کتاب شرجی آواز، که در سوگ 
حضرت امام خمینی‌)ره‌( است‌، با بیتی چنین‌، شعرش را 

به بالاترین جایی که در حد ظرفیت اوست می‌برد:

ای غریو نینوا در هی‌هی‌ات‌
زینبستان زینبستان در پی‌ات‌

و بلافاصله در بیت بعد شعر را چنین به زمین می‌زند:
ما مرید بیدل راه توییم‌

ما ز هر آیینه خونخواه توییم‌

  سیزده     در فقرۀ »یک‌« احمد عزیزی را آتشفشان 
خلاقیت نامیدیم‌. این شاید از یک نظر دیگر هم قابل تأمل 
باشد، چون او همانند آتشفشان به‌ناگهان فوران کرد و 

به‌ناگهان فرونشست‌.
متأسفانه شعرهای احمد عزیزی غالباً بدون تاریخ است و 
این بررسی‌ِ زمانی‌ِ سیر کارش را دشوار می‌کند. با این همه 
به‌روشنی می‌توان دریافت احمد عزیزی یعنی کفش های 
مکاشفه‌. او با این کفش ها در اواخر دهۀ شصت وارد جامعۀ 
شعری آن زمان شد و اثر کفش هایش خیلی زود همه جا 
پیدا شد، حتی در شعر بسیاری از جوان‌ترهایی که آنها را 
»عزیزی‌زده‌« می‌گفتند. این کتاب‌، اگر از پرگویی های 
شاعر در بسیاری از شعرها بگذریم‌، همه هنرمندی های 

عزیزی را در حدی غالباً متعادل و متعارف در خود دارد.
پس از آن‌، شاعر دو گرایش موازی هم می‌یابد که هر دو 
بعداً به افراط می‌رسد. یکی نوعی کهن‌گرایی و بازگشت 
به مضامین شمع و پروانه‌ای است و دیگری گرایش به 
عرفان و کلام و گاه فلسفه؛ البته غالباً در حد اصطلاحات‌، 

چنان‌که باری دیگر گفتیم‌.
این کهنه شدن زبان و مضامین‌، گاهی‌، در شرجی آواز 
رنگی از باستانگرایی می‌یابد که کمابیش ارزشمند است‌. 
ولی وقتی به افراط می‌کشد، همه جوانب شعر را در بر 

می‌گیرد و حاصلش شعری می‌شود از این نوع‌:
وه چه شوری در خُم عرفان توست‌

عالم آتشخانه‌ای در جان توست‌
در غزل ها، که بیشتر در کتاب روستای فطرت )چاپ 
اول 1368( گرد آمده‌اند، این رویکرد شدیدتر است‌. 
بیشتر غزل های عزیزی به طرز بیدل و آن هم با بازی با 
اصطلاحات شعر او ساخته شده است‌. شاید ذکر چند 

مطلع از این دست هر دو ادعای ما را تأیید کند:
مطاف خوبان کند در عالَم نفیر عشقت مزار ما را

اگر نسیم عدم براند به خاک پایت غبار ما را
و

با جگر همخانه می‌باشد کباب درد ما
از نمک پروا ندارد زخم خون‌پرورد ما

شاعر، سنّت‌گرایی در این قالب را تا بدانجا پیش می 
برد که برای خویش تخلص برمی‌گزیند و آن هم تخلص 
»کامل‌«، که جان می‌دهد برای انجمن های سنّتی شعر، 
به‌ویژه اگر یک پسوند »کرمانشاهی‌« هم به آن بیفزاییم و 

بشود »کامل کرمانشاهی‌«.
در غزل های روستای فطرت گاه‌به‌گاه خردک ‌شرری 
از نوگرایی های مثنوی های عزیزی دیده می‌شود، در 

ابیاتی از این دست‌:
من سرنوشت میوه را در شاخه تخمین می‌کنم‌

کمبود خون را از رگ آلاله تأمین می‌کنم‌
ولی دریــغ که حتی ضعیف‌ترین شعرِ روستای فطرت 
هم‌، با همه ناکارآمدی این کتاب‌، بر قوی‌ترین شعرهایی 
که حدود یک دهه بعد در »از ولایت بــاران« )چاپ اول 
1379( از این آتشفشان‌ِ به خاکسترنشسته می‌بینیم‌، 

ترجیح دارد.
آنچه مرا به این داوری‌ِ به ظاهر بی‌رحمانه می‌کشاند، 
مشاهدۀ تحولی است که در دهۀ هفتاد در غزل فارسی 
روی نمود و شاعر ما سخت از این جریان واپس ماند؛ حتی 
مسیر را وارونه پیمود، تا جایی که در »از ولایت باران« به 
اینجا رسید. شما ببینید که شاعرِ کفش های مکاشفه 

چه می‌گوید:
امشب به سوی عاشقان از عرش مهمان آمده‌

بنگر که ماه آسمان در خانه بر خوان آمده‌
برگو به مشتاقان شه‌، کایند سوی خانقه‌

زیرا فروغ مهر و مَه امروز تابان آمده‌
... برچین بساط چند و چون‌، ای پهلوان ذوفنون‌!

زیرا که در چرخ جنون حیدر به میدان آمده‌
 

ولی با این همه باید پذیرفت که شعر عزیزی‌، به‌ویژه در 
اوایل و اواسط دهۀ هفتاد، برای بسیاری از شاعران جوان 
و نوپای‌، کارآمد و مشکل‌گشا بوده است‌. جوان هایی که 
در چنبرۀ سنت‌ِ نهادینه‌شده در متون آموزشی مدارس 
و دانشگاه ها از شمع و پروانه و ساغر و پیمانه سخن 
می‌گفتند، به‌ناگاه با شعر او وارد فضایی دیگر می‌شدند. 
از این گذشته‌، عزیزی در سیر نوگرایی در شعر کلاسیک 
ما بسیار مؤثر بود؛ هرچند خودش به آن شیوه بسیار وفادار 
نماند. شعر او، با آنکه تبش فرونشسته است‌، هنوز بسیار 
چیزها برای یاد گرفتن دارد، به‌ویژه هنرمندی هایی که در 

شعر دیگران یا غایب است یا بسیار کم‌رنگ‌.

...گزارش  
...ناگهان شعر

عبدالجبارکاکایی

من جز شما، گلایه به صحنِ کجا برم؟
 راز غریب را به کدام آشنا برم؟

ای جان و دل به گنبد و گلدسته‌ات مقیم
 جان را کجا گذارم و دل را کجا برم؟

از تاب جعد و نافه‌ آهو صبا چه برد؟
من آمدم که بویی از آن ماجرا برم

چشم امید دارم ازین جسم ناتوان
جان را به آستانه‌ دارالشّفا برم

دل را به بحر تو بسپارم حباب‌وار
 مس را به آتش تو بسوزم، طلا برم

حاجت نگیرم از تو به جایی نمی‌روم
 ای گنج درد! آمدم از تو دوا برم

ای دل مقیم صحن رضا باش و صبر کن
نگذار از تو شکوه به پیش خدا برم

 

منوچهر آتشی

تو مثل لاله پیش از طلوع دامنه ها
- که سر به صخره گذارد،

                    غریبی و پاکی
تو را،  ز وحشت توفان، به سینه می فشرم

عجب سعادت غمناکی!
 

 حسین منزوی

 بی‌تو به سامان نرسم ، ای سر و سامان همه تو
 ای به تو زنده همه من ، ای به تنم جان همه تو
 من همه تو ، تو همه من ، او همه تو ، ما همه تو

 هرکه و هرکس همه تو ، ای همه تو ، آن همه تو
 من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من
 تخت تو و ورطه تو ساحل و طوفان همه تو

 ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم 
 رمز نیستان همه تو ، راز نیستان همه تو

 شور تو آواز تویی ، بلخ تو شیراز تویی 
 جاذبه‌ شعر تو ، جوهر عرفان همه تو

 همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد
 ای همه خورشید تو و خاک تو ،باران همه تو

 

مهدی فرجی

می توانی بروی قصه و رویا بشوی
راهی دورترین نقطه دنیا بشوی

ساده نگذشتم از این عشق ، خودت می دانی
من زمینگیر شدم تا تو ، مبادا بشوی.... 

 استاد مهدی محقق  تجلیل شدآتشفشان خلاقیت
ــکــریــم دکــتــر  مـــراســـم ت
معارفه  و  محقق  مهدی 
ــر حــســن بــلــخــاری  ــت دک
ــای قدیم  به‌عنوان روس
ــار و  و جــدیــد انجمن آثـ
مفاخر فرهنگی با حضور 
ــاد  وزیـــر فرهنگ و ارش

اسلامی برگزار شد.
ــزارش ایــســنــا، در  ــ ــه گ ب
ابــتــدای مــراســم، ‌اصغر 

دادبــه، استاد فلسفه و اخــاق، اظهار کرد: من از حافظ 
پرسیدم کدام غزل را در وصف استادم )مهدی محقق( 
بخوانم و حافظ به من جواب داد »درخت دوستی بنشان 
که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار 
آرد«.دادبه با اشاره به مدیریت محقق در انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی اظهار کرد: او در حوزه مدیریت نیز علاقه‌مندانه کار 
کرد و ژست بی‌معنی نگرفت و در کنار همه این موضوعات، 
معلمی دائم‌العمر را فراموش نکرد. من ایمان دارم که او از 

پای نخواهد نشست و کار علمی را ادامه خواهد داد.
در ادامه، از مهدی محقق خواسته شد تا برای سخنرانی به 
پشت تریبون برود.  او با بیان این‌که از سال ۱۳۳۷ با این 
انجمن آشنا شده است، گفت: اینجا خاتمه خدمت ۱۸ ساله 

من در این انجمن است.
او تأکید کرد: باید این بزرگداشت‌نامه‌ها در مدارس پخش 
شوند تا دانش‌آموزان الگوهای خود را از خارج نگیرند. ما 
برای تربیت جسم و بدن جوان‌هایمان ورزشگاه ۱۰۰ هزار 

نفره داریم، اما برای تربیت جانشان جا نداریم.
رئیس پیشین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با بیان این‌که 
انتظار نداشتیم به ما کمک کنند، گفت: من ۴۰۰ میلیون 
تومان از بقال و عطار کمک گرفتم و همایشی را در اصفهان 
برگزار و ۴۰ کتاب چاپ کردیم. من توانستم این کمبود را 
جبران کنم.وی ادامه داد: بسیار خوشحالم که وزیر ارشاد 
فرد شایسته‌ای را برای مدیریت اینجا انتخاب کرده است تا 

این راه را ادامه دهد.
محقق افــزود: ایران سرزمینی است که از هر ده‌کــوره‌ آن 
دانشمندی به پا خاسته است. دانشمندانی که در ونیز ایتالیا 
کتابشان ترجمه و چاپ شده، اما کسی آن‌ها را نمی‌شناسد.

سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
دیگر سخنران این مراسم بود.صالحی امیری گفت: ما به 
وجود استاد بزرگ، با فضیلت، دانشمند و با معرفت، جناب 
آقــای مهدی محقق افتخار می‌کنیم که همیشه در این 
سرزمین مانند خورشید درخشیدند و می‌درخشند. حضور 
ما برای تقدیر و تجلیل از دکتر محقق و معرفی شخصیتی 

است که از سرمایه‌های این مملکت است.
وزیر ارشاد گفت: »محقق« سرمایه بزرگی است که ایران و 
ایرانی در همه این جغرافیا به او افتخار می‌کند. ما سرمایه‌های 
ــادی داریــم.  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی زی
اگر این سرزمین، سبز است و اگر این جغرافیا در عرصه 
فرهنگی می‌درخشد، به‌خاطر وجود سرمایه‌های فرهنگی 
ماست. ما همه مدیون فردوسی، حافظ و سعدی تا ابن‌سینا 
هستند. ما  نمادین  سرمایه‌های  که  هستیم  بزرگانی  و 

ظرفیت »معماری« در ارتباطات 
فرهنگی

نیما کیوانی که در سال‌های اخیر توانسته است با طراحی 
پروژه‌های خلاقانه‌ای چون »ارسی خانه« و »مهرخانه« و 
کسب جوایز بین‌المللی، توجه جامعه جهانی را به معماری 
ایران جلب کند، چندی پیش به عنوان معمار بین‌المللی 
ایرانی به اوکراین رفته بود تا سفیر معماری و فرهنگی ایران 

در این کشور باشد.
او در گفت وگو با خبرنگار مهر به تجربیات خود از سفر 
به اوکراین اشــاره و بیان کرد: این، نخستین بار بود که 
یک معمار ایــرانــی به یک کشور اروپــایــی می‌رفت تا به 
برگزاری کارگاه آموزشی و یک سلسله سخنرانی بپردازد. 
برگزارکننده این برنامه، مجله Domus design )داموس 
دیــزایــن( بــود و در آن معماران حرفه‌ای و دانشجویان 
معماری دانشگاه‌های معماری اوکراین و صاحبان صنایع 
ــه نظرات  مرتبط حضور داشتند و در سه بخش به ارائ
خود پرداختند. برگزاری کارگاه آموزشی معماری در 
دانشگاه ملی اوکراین، سخنرانی در نمایشگاه بین‌المللی 
صنعت ساختمان اوکراین در حضور صاحبان صنایع و 
دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، معماران و شرکت‌های 
بین‌المللی حاضر در نمایشگاه و سخنرانی در تالار اصلی 
شهر کی یف با حضور جامعه حرفه‌ای معماران اوکراین 
از جمله برنامه‌هایی بود که در این کشور برای معرفی 

معماری ایرانی انجام گرفت.
ــن سلسله  مدیر پـــروژه »ارســـی خــانــه« گفت: مــن در ای
سخنرانی‌ها علاوه‌بر معرفی پــروژه‌هــا و سبک و شیوه 
ــوزش معماری و چیدمان،  طراحی معماری خــود و آم
ــران و  به معرفی بخشی از معماری تاریخی و سنتی ای
شاخص‌های ارزشمند آن پرداختم و نکته جالب برای 
خود من این بود که برجسته ترین معماران آنجا با ایران و 
معماری ایرانی آشنایی نداشتند و ما را با کشوری چون 

عراق مقایسه می‌کردند.
کیوانی با اشــاره به این که معرفی معماری ایرانی را با 
معماری تاریخی ایران آغاز کرده، گفت: به طرح کلیتی از 
سه هزار سال قبل از میلاد مسیح تا دوره قاجار پرداختم و 
واکنش آن ها در برابر توضیحات من، عجیب و فوق العاده 
بود. آن قدر ذوق زده شدند که از من خواستند وقتی به 
ایران آمدند، در گشت و گذار در شهرهای سنتی ایران چون 
کاشان و اصفهان و شیراز، آنها را همراهی کنم ضمن این 
که در فضاهای مجازی خود نوشتند که ما نمی‌دانستیم  

معماری ایران، تا این اندازه غنی و جالب است.
ــروژه »مهرخانه«، معماری را پل ارتباطی میان  مدیر پ
فرهنگ‌ها و ملیت‌ها دانست و افزود: فرهنگ‌های مختلف 
برای ارتباط با یکدیگر از زبان‌های متفاوت بهره می‌برند و 
معماری یکی از گویاترین زبان‌هاست. برای مثال ما با سفر 
به کشوری چون اوکراین، افرادی را که تصور می‌کردند 
ایرانی‌ها، حرفی برای گفتن در زمینه معماری ندارند با 
تمدن چند هزار ساله و سبک و سیاق معماری خود آشنا 
کردیم. حالا دیگر معماران اوکراینی با زیگورات چغازنبیل 
در شوش و پیشینه چندهزار ساله‌اش آشنا هستند و دوست 
دارند به ایران بیایند و شهرهای تاریخی ما را ببینند و این 

یعنی نزدیک شدن و تعامل فرهنگ‌ها با یکدیگر.

خرده روایت های پیش فرض      
علی براتی گجوان                     

انقلاب ها در نگاه خود 
تغییر سریعی را به دنبال 
دارد واین نگاه اتفاقات 
مهمی را رقم می زند. به 
گونه ای که هنجارهایی 
کمرنگ یا نابود می شود 
وبه جای آن هنجارها و 
پای  جدیدی  نهادهای 
می گیرد . در بطن هر 

انقلاب نگاه ایدئولوژیک است که باز تعریف جدیدی را 
ارائه می کند. عده ای می روند وعده ای می آیندو هرچه 
خردمندی آمدگان بیشتر باشد، تحول بنیادی تری را شاهد 
هستیم. انقلاب اسلامی ایــران نیز از این قضیه مستثنا 
نیست.  ادبیات هم اگر قرارباشد درآن شکل بگیرد، همان  
بطن شناسی آن را بایدنشانه بگیرد ودرباره اش بنویسد وبه 
واکاوی آن بپردازد. ادبیات انقلاب اسلامی خیلی مهجور 
است و یکی ازدلایل آن شروع جنگ وفراموش شدن ادبیات 

انقلاب بوده است.
کتاب »سرخ سفید «  از مهدی یزدانی خرم  یک اتفاق است. 
یک اتفاق خوب در حوزه روایی انقلاب نگاهی دگر گونه و 
نوستالژیک بدون دلبستگی به وقایع وبه دور ازقضاوتگری.  
"ســرخ سفید" از پانزده خــرده روایــت منفصل اما متصل 
تشکیل شده است؛ این خرده روایت ها متصل می شوند 
با شخصیتی که بــرای مبارزه آمــده است در پانزده راند 
که اتفاقا همسن انقلاب است اما چرا پانزده بار؟ جوابی 
برایش پیدا نمی کنم. روایت ها با سوم شخص بیش فعال 
است که اطلاعات گسترده ای نیز به مخاطب می دهد 
و البته گاه لازم اســت. رمــان مــدرن باید بــدون این پیش 
فرض شکل بگیرد واجازه حضور مخاطب را در متن بدهد 
که گویی آگاهانه به مخاطب گوشزد می کند که دارد یک 
داستان را می خواند و زیاده گویی می کند. شخصیت می 
سازد و همان لحظه از هم می پاشد هیچ کاراکتری دراین 
اثر سرانجامی ندارد گویی کاریکاتورهایی از آدم هایی 
است که حجم خود رابازنمی یابند . شخصیت ها بی هدف 
هستند وبا شک و تردید زندگی می کنند. اسم های همین 
شخصیت ها ما به ازای بیرونی ندارد. نویسنده به عمد می 
خواهد به مخاطب انتقال دهد که با شخصیت های ذهنی 
نویسنده برخورد می کند. شخصیت های ازدرون تهی که 
آمده اند بروند اما همه این شخصیت ها حول محور انقلاب 
می چرخند با داستان هایی به غایت متفاوت . تورم بیانی 
نویسنده به تورم شخصیت ها وموضوع رمان وهمچنین 
اطناب در اثــر منجر می شــود. با ایــن حــال کتاب "سرخ 
سفید"رمان خوبی است از نویسنده ای جوان که کم کم 
زبان خوانش رادارد پیدامی کند به شرط آنکه اسیرفرم 

نشود. 
 

تمجید اصفهانی از استاد شجریان و چاووشی
محمد اصفهانی با بیان این‌که گوش مردم حرمت دارد و 
این حرمت باید توسط خوانندگان رعایت شود، از دلیل 
کم‌کاری‌اش گفت. او همچنین با ارزیابی وضعیت بازار 
موسیقی پــاپ، فعالیت محسن چاووشی را جالب توجه 
دانست.این خواننده پاپ و پزشک که به قول خودش در 
سال‌های اخیر فعالیت موسیقایی‌اش »کمرنگ« شده، 
قصد دارد به زودی با ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون 
شهبازیان روی صحنه برود. او می‌گوید دلیل این کم‌کاری 
نداشتن »احوالات خوب روحی« بوده است؛ اما حالا حال و 

هوایش بهتر شده و می‌خواهد دوباره کار کند.
»محمدمهدی واعظی« معروف به »محمد اصفهانی« که 
خاطره‌ساز بسیاری از قطعات به‌یادماندنی در ذهن مردم 
این کشور است، حالا ۵۰ سال سن دارد و می‌توان گرد 
سفید تجربه را در چهره و محاسنش دید. او معتقد است 
در موسیقی، مانند یک انسان که کالبد و روح او ثابت است 
اما لباس‌های مختلف می‌پوشد باید سعی کنیم اصالت‌ و 

سلامت کاری خود را حفظ کنیم.
او در  گفت‌وگو با ایسنا در باره کم کاری اش گفت: موسیقی 
برای من همیشه یک دلمشغولی بوده است. من به موسیقی 
به عنوان یک صنعت یا فرآیندی که در آن پول درمی‌آورم نگاه 
نکرده و نمی‌کنم. من نمی‌گویم از موسیقی درآمد مادی 

نداشتم و ندارم، اما هیچ‌وقت به آن مثل حرفه‌ای که از آن پول 
درمی‌آورم نگاه نکردم. موسیقی را به عنوان چیزی دیدم که از 
نظر روحی من را ارضا می‌کند؛ البته از آن پول نیز درآورده‌ام؛ 

هرکس بخواهد منکر چنین چیزی شود اغراق کرده است.
در این سال‌ها از نظر روحی، حال خوبی نداشتم و به همین 
دلیل انرژی لازم را نیز برای کار موسیقی نداشتم. در حال 
حاضر حال و روزم بهتر شده است و دارم کار می‌کنم.حرف 
شما صحیح است؛ هرکس کار نکند کمرنگ می‌شود و به 

قول معروف از دل برود هرآنکه از دیده رود.
اصفهانی در باره وضعیت موسیقی پاپ گفت:به نظرم 

بیشتر افـــرادی که جدیدا به سمت موسیقی پاپ 
آمده‌اند، افراد زحمت‌کشیده‌ای هستند که بیهوده 

به این جا و مکان نرسیده‌اند.اما از میان کسانی که 
توانستند همراه با جلب توجه  دیگران 

کار بکنند، محسن چاووشی 
را نام می‌برم. او اتفاقی را 

در میان جامعه موسیقی 
پاپ به وجود آورد. من 
می‌توانم به عنوان یکی 
از نقاط برجسته کار او 
به آلبوم »مــن خــود آن 

سیزده‌ام« اشاره بکنم. آقای چاووشی در این آلبوم تلفیق 
جالبی از صدای خودش با ویژگی‌های خودش و موسیقی 
خودش انجام داد.من جای پای دخالت محسن چاووشی را 
حتی در تنظیم‌ قطعاتش نیز می‌توانم ببینم. نوع گویش او در 
کارها و ملودی‌هایی که انتخاب کرده است کار و قدم جدیدی 
در موسیقی پاپ بود.بقیه دوستان نیز در این سال‌ها کارهای 
خوبی انجام داده‌اند مانند احسان خواجه‌امیری، محسن 
یگانه و... که با روح مردم ارتباط برقرار و 
جامعه موسیقی ما را صحیح و سالم 

اداره کردند.
خیلی چیزها در موسیقی »اتفاق« 
ــر »ای کــــاروان« کــه به  اســـت. اث
همراهی آقای عصار اجرا شد، نیز 
یک اتفاق بود و اگر قــرار باشد کار 
دیگری به صورت دوصدایی انجام 
شــود، آن نیز بر حسب یک 
اتفاق خواهد بــود؛ یعنی 
و همه  بیاید  بــایــد پیش 
بــا هــم جفت‌وجور  چیز 
شود.اصفهانی از استاد 
ــرد و  ــاد ک شجریان هــم ی

افــزود: تمام کسانی که در موسیقی ایرانی و آواز ایرانی 
فعالیت کرده‌اند، به آقای شجریان مدیونند و من یکی از 
آن‌ها هستم. ایشان احتیاجی به توصیف ندارند. کار و جایگاه 
ایشان در موسیقی ایران مشخص است و من واقعا از صمیم 
قلب آرزو می‌کنم سلامتی خود را پیدا کنند و ما باز هم بتوانیم 

از وجود، صدا و دانش ایشان بهره ببریم.
تجاری شــدن موسیقی پــاپ از دیگر موضوعاتی بودکه 
اصفهانی به آن پرداخت و گفت: موسیقی پاپ در بیشتر 
شاخه‌هایش یک موسیقی تجاری و مورد مصرف روزانه 
است که دارد طبیعت خودش را نشان می‌دهد و این نه تنها 
عیب نیست بلکه حسن آن هم به شمار می رود. این موضوع 

را نمی‌توان گردن جشنواره انداخت.
شاید به دلیل اینکه رشته فعالیت من، موسیقی پاپ است در 
حوزه پاپ می‌دانم که متاسفانه به خاطر برخی کارها که صرفا 
جنبه تجاری داشته است، در مردم وازدگی ایجاد شده است.
اگر هنرمندان ما موضوعات تجاری را در اولویت اول قرار 
ندهند و به هر قیمتی اجرا نکنند وضعیت بهتر می‌شود. به 
نظر من گوش مردم حرمت دارد. باید رعایتش را کرد، باید 
دید چه موسیقی و شعری را تحویل آن‌ها می‌دهی. مردم 
گران ترین متاع زندگی خود را که همان عمر و زمانشان است 

در اختیار موسیقی قرار می‎دهند.
اگر این‌ها مراعات شود وضعیت خیلی خوب می‌شود ولی 
متاسفانه در شرایط فعلی کمبود چنین نگرش‌هایی در 

موسیقی پاپ ما احساس می‌شود. 

...خوانش سوم

...یک حرف از هزاران
نیما کیوانی

به مناسبت چهلمین روز در گذشت شاعر انقلاب ، احمد عزیزی


